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کسب وکارهای کوچک و متوسط 
با توسعه خوشه ای اقتصاد

بــه   (Industrial Cluster) صنعتــی  خوشــه 
 (Enterprises) مجموعه ای از واحدهای کســب وکار
گفته می شــود که در یک منطقــه جغرافیایی و یک 
گرایش صنعتی متمرکز شــده و با همکاری و تکمیل 
فعالیت هــای یکدیگر،  به تولید و عرضه تعدادی کالا 
و خدمات می پردازند و عموما  خوشه ها تعداد زیادی 
واحدهای اقتصادی خرد، کوچک و متوســط را دربر 
می گیرند که از نظر جغرافیایی، این واحدها می توانند 
در سطح روستا، شــهر، شهرستان و اســتان پراکنده 
باشــند و حتی فعالیت های اقتصــادی مناطق آزاد، 
ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و شرکت های 

دانش بنیان را هم شامل شوند. 
بــه این ترتیب، مشــخصه  خوشــه های صنعتی، 
تمرکز جغرافیایــی، همکاری در تکمیل فعالیت های 
یکدیگــر،  تولیــدات و خدمات مشــترک و همین طور 
چالش ها و فرصت های مشــترک است. خوشه های 
صنعتی مجموعه ای از بنگاه های تجاری و غیرتجاری 
متمرکــز در یــک مــکان جغرافیایی و یــک منطقه 
اقتصادی را شــامل می شــود که بــرای تولید یک یا 
چنــد محصول نهایی مشــابه و مرتبط برای کســب 
صرفه هــای اقتصــادی بیرونی با یکدیگــر ارتباطات 
عمــودی و افقی برقــرار می کنند و ضمــن رقابت با 
یکدیگــر در بســیاری از مــوارد همــکاری جمعی و 
اقدامات مشــترک دارند. ارتباط درونــی این بنگاه ها 
کاهش دهنــده هزینه ها و تســهیل کننده دسترســی 
بــه نهادها، دانش و فناوری تولیــد، بازار های فروش 
و تأمین نیازهای مشــترک مشــتری خواهــد بود. این 
بنگاه ها مزایای زیادی نســبت بــه صنایع بزرگ دارند 
کــه از آن جمله می تــوان از ارزشِ افــزوده، نوآوری، 
فرصت های شغلی و اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری 
بیشــتر نسبت به صنایع بزرگ نام برد. به عبارت دیگر، 
بــا تجمیع شــرکت هایی که در زمینه های مشــابه یا 
مرتبطی فعالیت می کنند، این شــرکت ها می توانند از 
مزایایی همچون صرفه جویی های ناشی از مقیاس و 
تنوع، انتقال دانش و فنــاوری، افزایش رقابت پذیری 
و...، برخوردار شــوند. تشکیل و گســترش خوشه ها 
معمــولا از دو راه ممکــن اســت: ۱)مکان گزینــی و 
جابه جایی مجدد کل یا بخشــی از فعالیت های یک 
بنگاه در خوشــه به منظور بهره برداری از آثار خارجی 
خوشه ها؛ ۲)تجمیع بنگاه های نوپا و جدید با ساختار 
همکاری افقی یا عمودی. این تشــکیل و گســترش 
خود متأثر از عوامل انگیزشــی اســتقرار بنگاه ها در 
خوشه هاســت. وجود ذخیره ای از نیروی کار ماهر و 
متخصص، حضور تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای، 
وجــود بنگاه های پشــتیبان خدمات دهنده، تســهیل 
در گــردش اطلاعات و ســرریزهای تکنولوژیک و نیز 
تسهیل شکل گیری خدمات عمومی همچون خدمات 
اعتبــاری، بیمــه ای، بازاریابــی، حقوقی،  آموزشــی، 
مشــاوره ای و...، در یک تجمیع مکانی به نام خوشه، 
منجر به کاهش هزینه ها و تخصص گرایی می شــود 
که تشــکیل و حمایت خوشــه را در اقتصاد منطقه 
توجیه پذیر می کند. پیامد های توسعه صنایع کوچک 
و متوســط از چهار جنبه زیر بــه اقتصاد ملی کمک 

می کند:
کارآفرینی: صنایع کوچک با کمک به رشد روحیه 
کارآفرینی و ایفای نقش عامل تغییر در اقتصاد امروز، 

به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کنند. 
صنایع کوچک نقــش مهمی در فرایند  نوآوری: 
تغییر فناوری برعهده دارند. آنها منبع توجه برانگیزی 

از فعالیت های نوآوری هستند. 
پویایی صنعت: صنایع کوچــک نقش مهمی در 

فرایند تحول صنعت برعهده دارند. 
ایجــاد فرصت های شــغلی: صنایــع کوچک در 
ســال های اخیر ســهم قابــل ملاحظــه ای در ایجاد 
شــغل های جدید داشــته اند. در دنیای امروز، صنایع 
کوچک با مشــخصات ویــژه خــود، در موضوعاتی 
مختلف و مهم چون رشــد اقتصــادی و حل بحران 

بی کاری، اثرات توجه برانگیزی دارند. 
* استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی

ادامه از صفحه 5 نگاه

اقتصاد دوشنبه    5 مرداد 1394سال دوازدهم    شماره 2356 

اغمای گل سرسبد هلدینگ ها

منابع مالــی صندوق های تأمین اجتماعی متعلق  �
به جامعه بیمه شــدگان است تا در آینده مستمری و 
درمــان آنها را چاره کند. بعــد از انقلاب دولت های 
وقت تاکنــون با منابــع این صنــدوق به مثابه قلک 
کســری بودجه و صندوق پرداخت به ســایر اقشــار 
غیربیمه شده برای تســکین آلام آنان اقدام کرده اند. 
نتیجــه آن طلبی حــدود ۹۶ هزار میلیــارد تومان از 
دولت اســت که همه ســاله افزایــش می یابد یعنی 
درواقع ارزش  ریالی منابــع صندوق تأمین اجتماعی 
به دلیل عدم انجام تعهدات دولت مرتبا رو به کاهش 
مــی رود درحالی که ماهانه حدود یــک  هزار میلیارد 
تومان بــه بدهی دولت اضافه می شــود (۹۴/۴/۱۲ 
پایگاه الــف). در چنین شــرایطی درحالی که قیمت 
واقعی مزد همه ســاله در ۳۰ ســال گذشته کاهش 
یافته عملا منابع درآمدی صنــدوق تأمین اجتماعی 
نیز دچار تزلزل شــده است. اگر این شرایط را با تغییر 
هشــت مدیرعامل در عرض هشت سال دولت های 
نهــم و دهــم در نظــر بگیریــم، عمــق نابخــردی 
سیاست های مدیریت عالی سازمان و تحمیل زیان بار 
سیاست های نادرســت دولت به بیمه شدگان روشن 
می شــود. ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی 
صنــدوق تأمین اجتماعــی از یک طــرف امانــت دار 
بیمه شدگان و از طرف دیگر حیاط خلوت نشت منابع 
موردنیاز دولت و به کارگیری اعوان و انصاری اســت 
که هیچ تخصصی مگر فروپاشــی منابع بیمه شدگان 
نداشــته اند!! آمار کلیــدی استخراج شــده راجع به 
متوســط هزینه زندگی ســال ۱۳۹۲ نشــان می دهد 
متوســط هزینه ســالانه خانوار ایرانی ۲۸٫۵ میلیون 
تومان (ماهانه ۲٫۳ میلیون تومان) اســت و حداقل 
۱۵ میلیون نفر زیر خط فقر هســتند که ۷٫۵ میلیون 
نفر آن زیر خط فقر شــدید به سر می برند که بسیاری 
از آنان بیمه شــدگان هســتند که پایه گــذار صندوق 
تأمین اجتماعی بوده اند اما دریافتی مســتمری آنان 
کفایــت حتــی اجاره بهــای محل ســکونت آنان را 
ندارد. اگر این واقعیــت را با رقم جمعیت غیرفعال 
کشور مقایســه کنیم، اوج مشکل مشخص می شود. 
براســاس آمــار اســتخراجی از ماهنامــه «خبری- 
تحلیلــی قلمرو رفــاه»،  ۲۰ درصد جمعیت کشــور 
(۱۵ میلیــون نفر) زیر خط فقر و ســالانه حدود ۷۰۰ 
هــزار نفر به دلیــل هزینه های دارو و درمــان به زیر 
خط فقر ســقوط می کنند. از طــرف دیگر ۱۱ میلیون 
نفر در حاشــیه شــهرها زندگی می کننــد و افراد زیر 
پوشش کمیته امداد و ســازمان بهزیستی هم حدود 
۵٫۱ میلیون نفر هســتند. طبق همین آمار حداقل ۱٫۷ 
میلیون نفر کودک در کارگاه های مختلف مشغول به 
کار و حدود شــش میلیون خانوار ایرانی فاقدمسکن 
هستند. تبلور این آمار نشــان  می دهد در سال ۱۳۹۲ 
تعداد ۷۵ هــزار دانش آموز ترک تحصیل کرده و ۱۴۱ 
هزار دانش آموز دیگر از تحصیل باز مانده اند و تعداد 
زندانیان کشــور بالغ بر ۲۱۷ هزار نفر شــده است که 
۴۴ درصد زندانی های کشــور در ارتباط با مواد مخدر 
هستند. نگاه اجمالی به صندوق بازنشستگی کشوری 
نیز نشــان دهنده حداقل ســه هزار میلیارد کســری 
بودجه ســال ۹۴ بوده است. اگر بخواهیم منصفانه 
قضاوت کنیم، باید گفت بیش از ۷۰ درصد مشکلات 
صندوق بازنشستگی بیمه شدگان برعهده دولت از 
طریق اعمال سیاســت های بیمه ای بدون محاسبه 
و پرداخــت بار مالی آتی به صندوق بیمه شــدگان 
یا به تعبیری برداشــت از حســاب حق الناس بدون 
رضایت آنان بوده است. مخاطره جدی که صندوق 
تأمین اجتماعی با آن مواجه شــده دست یازیدن به 
منابع مالی شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
(شســتا) به عنوان بــازوی ســرمایه گذاری صندوق 
بیمه شــدگان اســت کــه عملا ایــن شــرکت را از 
اهــداف اولیــه تأســیس آن دور کرده و بــه پایگاه 
سیاســی دولتمــردان تبدیــل شــده اســت. نکته 
نگران کننده دیگر آن است که متأسفانه حساب های 
صنــدوق تأمین اجتماعی (باوجــود آنکه صندوق 
تأمین اجتماعی عملا یک شرکت سهامی عام خاص 
بیمه شدگان است) انتشار عام نمی یابد تا مشخص 
شود روش حسابداری نقدی بسیاری از تعهدات آنی 
این صندوق را نادیده گرفته و در حساب ها ملحوظ 
نکرده اســت و مشخص نیســت حجم دارایی های 
صندوق تأمین اجتماعی چه نسبتی با تولید ناخالص 
دارد. دارایی هــای صندوق هــای بازنشســتگی در 
آمریــکا و هلند به ترتیب معــادل ۱۰۷ و ۱۶۰ درصد 
تولید ناخالص داخلی آنهاست (منبع مجله قلمرو 
رفاه بهمن ۱۳۹۳)، درحالی که بعید به نظر می رسد 
حجم دارایی هــای صنــدوق تأمین اجتماعی ایران 
بیــش از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشــد!! 
شهرداری ها و صندوق های تأمین اجتماعی به مثابه 
نهادهای عمومی وظیفه دارند صورت مخارج خود 
را در قبال دریافتی از بیمه شدگان و کارفرمایان منتشر 
کنند تا قلمرو پاســخ گویی و مســئولیت مدیران آن 
روشن شود، پیشنهاد می شود همه ساله صورت های 
مالی شــهرداری ها و صندوق های تأمین اجتماعی 
شــامل صندوق بازنشستگی کشــوری انتشار عام یا 
حداقل در تارنمای صندوق های مذکور ارائه شــود 
تا کسانی که صاحبان واقعی این صندوق ها هستند 
بداننــد با منابع آنها چگونه برخورد شــده اســت. 
متأسفانه در چندســاله اخیر دست اندازان به ثروت 
ملی چشم طمع از طریق خصوصی کردن صندوق 
تأمین اجتماعی را داشــته اند که در چنین شرایطی 

باید فاتحه صندوق بیمه شدگان را خواند.
*حسابدار رسمی

آمارهــا  بررســی  در   �
درمی یابیم که یک  میلیون نفر 
از ســال ۸۵ تا ۹۴ از بازار کار حذف شده  و به تعبیری 

گم شده اند. چه اتفاقی افتاده است؟ 
در سال ۱۳۸۵ (حدود ۱۰ سال پیش) جمعیت فعال 
کشــور ۲۳٫۵ میلیون نفر بود. در ســال ۱۳۹۴ جمعیت 
فعــال به ۲۴٫۵ میلیون نفر رســیده، یعنی در ۱۰ ســال 
فقط حدود یــک  میلیون نفر به جمعیت فعال کشــور 
اضافه شده است (ســالی صد  هزار نفر). در صورتی که 
انتظار می رود سالانه یک  میلیون نفر به جمعیت فعال 
ایران اضافه شود. اما این جمعیت بالقوه فعال به دلیل 
اوضاع بد اقتصادی و عدم امکان یافتن شــغل یا از بازار 
کار دور شــده اند (مانند زنان تحصیل کرده ای که ناامید 
از یافتن شغل به خیل جمعیت غیر فعال پیوسته اند) یا 
ســعی کرده اند ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند؛ از 
دبیرستان به کارشناسی، از کارشناسی به کارشناسی ارشد 
و از ارشــد به دکترا و...، به این خاطــر به عقیده من در 
ســال های آینده احتمــالا دوره های جدیــد فوق دکترا 
خواهیم داشت که به این ترتیب این جمعیت فعال چند 
ســال بیشتر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بمانند. 
افزایش چشمگیر دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در 
مراکز آموزش عالــی غیرانتفاعی، پیام نور، آزاد و دولتی 
به اشکال مختلف با کنکور و بدون کنکور همه ناشی از 

وضعیت نامناسب بازار کار بوده است. 
  درواقع این اتفاق به عنــوان یک راهکار مطرح  �

شده که به دوره های آموزش عالی افزوده شود؟ 
نگرانــی خانواده هــا از بــی کاری فرزنــدان جوان 
ســبب شــده اســت که ترجیح دهند فرزندانشان زمان 
طولانی تری به تحصیل مشــغول باشند تا شاید شانس 
بهتری برای یافتن شغل داشته باشند. خانواده ها حاضر 
هســتند برای دوره های آموزش عالی فرزندانشــان پول 
زیادی بپردازند، از طــرف دیگر آموزش عالی، خود یکی 
از عرصه هایی اســت که بخش خصوصی برای کسب 
ســود و درآمد در آن ســرمایه گذاری می کند. اگر در یک 
روند ۱۰ســاله نگاه کنیم، می توانیــم بگوییم  میلیون ها 
نفــر که باید وارد بازار کار می شــدند، وارد دانشــگاه ها 
شــده اند. تعداد دانشــجویان ما از حدود دو  میلیون به 
۴٫۵  میلیون نفر رســیده. از سوی دیگر باید توجه داشت 
که شمار کثیری از زنان تحصیل کرده که امیدی به یافتن 
شغل ندارند جســت وجو برای کار را متوقف کرده اند و 
در آمارهــا در گروه غیرفعال، انعکاس می یابند. بنابراین 
آنچه پیش بینی می شده روی نداده است. از آمارها هم 
می توان متوجه شــد، با اینکه در فاصله بهار ســال ۹۳ 
تا بهار ۱۳۹۴، شــمار جمعیت فعال از ۲۳میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر به ۲۴٫۵  میلیون نفر افزایش یافته و حدود یک  
میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شــده اما می بینیم 
در تابســتان ۹۲ این رقم حدود ۲۵  میلیون نفر بوده، در 
واقع نسبت به تابستان ۹۲ جمعیت فعال ما کمتر شده 
است یا حتی در قیاس با سال ۸۵ توجیه ندارد که رشد 
جمعیت فعال ما این قدر کم است. این امر نشان دهنده 
ضعف بنیان های اقتصادی کشور در ایجاد فرصت های 
شــغلی است که بر اثر آن افراد بالقوه فعال یا ناگزیر به 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی پناه  آورده اند یا کلا از 
بازار کار خارج شــده اند. علاوه بر آن خیلی ها در سنین 
پایین بازنشسته یا بازخرید شده  اند و اکنون جزء جمعیت 

غیرفعال محسوب می شوند. 
  آمار دقیقی در مورد این افراد وجود دارد؟  �

آماری از افرادی که زودتر از موعد بازنشسته شده اند 
تــا آنجا که من اطلاع دارم وجود نــدارد، اما اگر به آمار 
سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنید، متوجه می شوید 
به طور متوســط افراد با ســابقه کمتر از ۲۰ سال سابقه 
بازنشسته شده  اند. افراد با ۱۵ یا ۱۷ سال سابقه بازنشسته 
شــده و بخش بزرگی هم در جای دیگر مشــغول به کار 

نشده و تبدیل به جمعیت غیرفعال شده اند. 
  در این بین چه اتفاقی افتــاده، آیا این افراد به  �

سراغ شغل های کاذب رفته اند؟ 
اصلا مسئله آمار اشــتغال ارتباطی به مشاغل مولد 
و کاذب نــدارد. وقتی مأمور سرشــماری به منزل مردم 
مراجعــه می کند، می پرســد چه کســی در ایــن منزل 
شــاغل است و چه کسی بی کار اســت. مثلا پاسخ داده 
می شود که پســرم شــاغل و دخترم بی کار است. حالا 
ممکن است کار پسرش خرید و فروش یا رانندگی باشد. 
در آمارهــای ما مشــاغل کاذب و غیرکاذب، رســمی و 
غیررســمی از هم تفکیک نمی شود. ممکن است فرزند 
خانواده دســت فروش باشــد ولی به مأمور سرشماری 
گفته شود که او بی کار اســت، چون تصور پاسخ دهنده 
این اســت که کار پسرش مناســب تخصص او نیست. 
اگر فرض کنیم که بخشــی از شاغلان غیررسمی، بی کار 
به حســاب آمده اند، باید نــرخ بی کاری مان خیلی بالاتر 
باشــد. درعین حال نباید نســبت به آمارها خیلی تردید 
داشــته باشیم، چون در این صورت امکان تحلیلی باقی 
نمی ماند. یکی از مشکلات آمارهای اشتغال ما این است 
که آمارهای رسمی و غیررسمی از هم جدا نشده اند. به 
همین خاطر برای برآوردها اشتغال غیر رسمی به صورت 
میدانی و از طریق برآورد تعداد شــاغلان در کارگاه های 

کوچک محاسبه می شود. 
  با این اوصــاف این افراد چگونــه امرار معاش  �

می کنند؟ 
هرچــه قدر هم زمان ورود به بــازار کار را به تعویق 
بیندازیم، نهایتا فرد وارد بازار کار خواهد شــد. وضعیت 
خراب بازار کار از یک ســو ســبب افزایش نرخ بی کاری 
می شود و از سویی دیگر باعث می شود دستمزد شاغلان 
پایین بیاید. افرادی هســتند که مشــاغل ناامــن دارند؛ 
بــدون قرارداد یا بــا قراردادهای یک ماهه، ســه ماهه و 
با دســتمزدهای پایین کار می کننــد. این وضعیت نهایتا 
بیانگر گستردگی فقر در ایران است. چون وضعیت بازار 
کار خراب است افراد حاضرند با دستمزد پایین مشغول 

به کار شــوند. روابط کاری تحت تأثیــر وضعیت اقتصاد 
کشــور قــرار می گیرد؛ مزدهــای خیلی پایین،  ســاعات 
طولانی اضافــه کاری بدون پرداخت مــزد اضافه کاری 
قانونی. در اکثر مواقع کارفرمایان بدون هیچ مانعی هر 
زمان که مایل باشند فرد را اخراج می کنند. این وضعیت 
روی امنیت شغلی و دستمزدها اثر گذاشته است. پس 
درحال حاضر با توجه به وضعیت نامناســب اقتصاد در 
بازار کار دو مشکل داریم؛ بی کاری و مشاغل با دستمزد 
خیلی کــم. یعنی چــون کار نیســت فرد، باید شــرایط 
نامناســب کار را بپذیرد. چون در جای دیگری نمی تواند 
شاغل باشــد. درحال حاضر اگر یک نفر فوق لیسانس با 
حداقــل مزد کار کند و بیمه باشــد، همه به شــرایط او 
غبطه می خورند. وضعیت اســفناکی در بازار کار وجود 
دارد. کارخانه هایی که حتی سودهای نجومی می برند، 
دستمزدهای پائین می پردازند؛ پایان سال با کارگرانشان 
تســویه کرده و دوباره قرارداد جدید می بندند. کسی که 
۱۰ ســال سابقه کار دارد، هم پایه کسی که تازه استخدام 
شــده حقوق می گیرد. وضعیت خراب بــازار کار علاوه 
بر بالابــودن نرخ بی کاری به وضعیت اســفناک بخش 

اعظم شــاغلان منجر شده است. 
تحصیل کــرده  افــراد  وضعیــت 
از بی ســوادان بدتر اســت. کسی 
که بی ســواد یا کم ســواد اســت، 
به عنوان کارگر ساده کار می کند و 
حداقل روزی ۵۰ یا ۷۰  هزار تومان 
درصورتی که  می گیرد.  دســتمزد 
ایــن میــزان مــزد بــرای افــراد 
تحصیل کرده پرداخت نمی شــود. 
به طور مثال مدارس، دبیرستان ها 
و مراکــز آموزش عالی به  کارکنان 
مــدارک  دارای  حق التدریــس 
کارشناسی ارشــد  کارشناســی، 

و حتی دکتــرا حقوق هــای بســیاراندکی می پردازند و 
پرداخت هــای آنها با تأخیرهای طولانی همراه اســت. 
تجربه نشان می دهد هرچه سهم افراد دارای تحصیلات 
عالی از کل جمعیت فعال بیشتر باشد، بی کاری این گروه 
بیشــتر و وضعیت دســتمزد آنان بدتر است. باید توجه 
داشت وقتی کشوری در جنگ اســت، نمی تواند انتظار 
رشد اقتصادی بالا داشــته باشد. تحریم ها برای اقتصاد 
ایران ماننــد یک جنگ تمام عیار بــوده، آثار تحریم های 
بین المللی به علاوه ســوء مدیریت وحشتناک دولت های 
نهم و دهم وضعیت اقتصادی کنونی را رقم زده است. 

  آیا آماری از تعداد دوشــغله ها یا چندشغله ها  �
وجود دارد؟ 

به این صورت خیر، ولی در نمونه گیری های اشتغال 
و بی کاری که در هر فصل منتشر می شود، سهم کسانی 
که کمتر یا بیشــتر از ۴۴ ســاعت کار می کنند، مشخص 
می شود. ولی به نظر من این آمار هم نشانگر سهم افراد 
دوشــغله و سه شغله نیســت. اگر از کسی بپرسند چند 
ساعت در هفته کار می کنی، ممکن است بگوید به طور 
متوســط ۴۰ ســاعت ؛ درحالی که دو یا سه شغل دولتی 
یا خصوصــی دارد ولی در کل ۴۰ ســاعت در هفته کار 
می کند. بعضی بنگاه ها هم از بازنشســتگان اســتفاده 
می کننــد. ممکن اســت یک نفر دوشــغله نباشــد اما 
بازنشسته باشــد و کار کند. در ادارات دولتی یک مقدار 
جلوی این قضیه گرفته شــده امــا در بخش خصوصی 
خیلی رایج اســت که افراد بازنشسته به خاطر تجربه و 
تخصص و درعین حال عدم نیاز به بیمه، استخدام  شوند. 

  با این روند بی کاری؛ میزان اشتغال ناقص  رو به  �
افزایش است؟ 

در آمارها ســهم اشــتغال ناقص خیلی بالا نیست. 
افرادی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند، کمتر 
از ۱۵  درصد شاغلان هستند. اما با وضعیت خراب بازار 
کار می توان انتظار داشت مشاغل پاره وقت و کوتاه مدت 
زیاد باشد. همان طور که اشاره کردم، یکی از عرصه هایی 
کــه وضعیت خراب بازار کار را نشــان می دهد، تدریس 
در مراکز آموزش عالی و حتی در دانشــگاه های دولتی 
اســت که افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد با ساعتی 
پنــج یا هفت  هزار تومان تدریــس می کنند. یعنی عملا 
فارغ  التحصیــلان بی کار ما به مؤسســات آموزش عالی 
یارانــه می دهند. میزان حق التدریس ایــن افراد ماهانه 

به طــور متوســط حــدود ۲۰۰  هــزار تومان می شــود. 
غالبــا همین میزان هــم خیلی دیر پرداخت می شــود. 
درعین حال دانشجویان دکترا یا فوق لیسانس، به صورت 
حق التدریســی به اندازه  یک اســتاد تمام وقت دانشگاه 
کار می کنند. زمان موظفی تدریس ۱۰، ۱۲ ساعت است. 
ممکن است یک نفر ۲۰ ســاعت یا بیشتر تدریس کند و 
دســتمزد خیلی کمی هم دریافت  کند. مطمئنا می گویم 
وضعیــت بــازار کار ما خوب نیســت، به خاطــر اینکه 
دســتمزدها همچنان پایین اســت و اگر وضعیت بهتر 
شود باید دســتمزدها بالا برود. متأسفانه اکنون شغلی 
با حداقل مزد برای بســیاری از افراد فوق لیسانس مانند 
یک رؤیای دست نیافتنی است. از سویی همچنان دوران 
جست وجوی کار بسیارطولانی است. برای همین است 

که کسی احساس نمی کند شرایط بهتر شده باشد. 
  عملکرد دولت کنونی را چگونه تحلیل می کنید؟  �

دولت روحانی خیلی محتاط است. در چه شرایطی 
وضعیــت بــازار کار بهتر می شــود؟ شــرط لازم برای 
بهبود وضعیت بازار کار ایجاد رونق اقتصادی اســت. 
در شــرایط رکودی وضعیت بازار کار بهتر نمی شــود. 
صاحبــان ســرمایه در وضعیت 
صبــر و انتظار هســتند و کســی 
ســرمایه گذاری نمی کند. با اینکه 
نقدینگی بســیاربالایی در کشــور 
موجود است، کســی گرایشی به 
بلندمدت  تولیــدی  فعالیت های 
یا اشتغال زا نشــان نمی دهد. در 
هشت ســال مدیریت دولت های 
نهم و دهم، در دوران رونق نفتی 
به شــدت آسیب  اقتصاد کشــور 
دیــد. گروهی یک شــبه  میلیاردر 
شدند. فســاد و عدم اطمینان دو 
عامل مهــم بــرای جلوگیری از 
ســرمایه گذاری های مولد و اشتغال زاســت. در شرایط 
رکودی فرصت شــغلی ایجاد نمی شــود؛ بســیاری از 
بنگاه ها نیــروی کار خود را تعدیل می کننــد. بنابراین 
نمی تــوان انتظــار داشــت وضعیت نیــروی کار بهتر 
شــود. در صورت تداوم شــرایط نامناســب اقتصادی، 
اعمال فشار برای بهبود وضعیت بازار کار راه به جایی 
نمی بــرد. تغییر قوانین و مقررات هم مشــکلی را حل 
نمی کند. وقتی شــرایط بد اســت، ســخت گیری فایده 
ندارد و وضعیت را بدتر می کند. الان وضعیت اشتغال 
زنان وحشــتناک اســت. نرخ بی کاری زنان حداقل دو 
برابر مردان است. در چنین شرایطی می گویند مرخصی 
زایمــان زنان ۹ ماه باشــد و حتی بهتر اســت که زمان 

مرخصــی زایمان را به یک ســال و دو ســال افزایش 
داد. با طولانی شــدن دوران مرخصی زایمان وضعیت 
اســتخدام زنان بدتر می شــود. چون اغلب کارفرمایان 
معتقدند که اســتخدام زنان پردرد سر است. حتی اگر 
زن در زمان استخدام مجرد باشــد، پس از ازدواج کار 
نمی کند یا گرفتاری های خاص خود را خواهد داشت. 
دولت هم هرچه در این شــرایط سخت به زنان شاغل 
امتیاز بدهد، به نفع زنان نخواهد بود. در شرایط بحرانی 
و رکود، اگر بخواهیم اصرار داشــته باشــیم وضعیت 
حقوق و قوانین کار بهتر شــود، به نظرم خوش خیالی 
است. پس شرط لازم، بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
اســت؛ اما همراه با بهبود وضعیــت اقتصادی قطعا 
بایــد وزارت کار موضع بهتری اتخاذ کند. تشــکل های 
کارگری باید تحرک بهتر و توان بیشــتری داشته باشند. 
وگرنه رونق اقتصادی نمی تواند روی وضعیت کارگران 
تأثیری بگذارد. پس بهبــود وضعیت اقتصادی، بهبود 
عملکرد وزارت کار و تشــکل های کارگری و کارفرمایی 

با هم مهم است. 
  اشــاره کردید گســتردگی فقر را در ایران شاهد  �

هســتیم. برخــی اقتصاددانان معتقدند کــه در راه 
توسعه کشور و جبران چنین وضعیتی مجبور هستیم 
تعدادی از افراد جامعه را که فقیرتر هستند، قربانی 

کنیم. شما با این دیدگاه موافقید؟ 
من با این دیدگاه مخالفم. این چه توســعه  ای است 
که می خواهد بخشــی از کشور را قربانی کند. دو دیدگاه 
کامــلا متفاوت در ادبیات توســعه وجــود دارد. برخی 
می گویند اجازه دهید قرص نان بزرگ شود و به این ترتیب 
به فقرا نان بیشتری خواهد  رسید. گروهی دیگر معتقدند 
که اگــر به وضعیت فقرا توجه شــود وضعیت اقتصاد 
بهتر خواهد شد. معتقد نیستم وضعیت اقتصادی کشور 
ما به قیمت فقر و فلاکت بخشــی از جمعیت باید بهتر 
شــود. بخش بزرگی از درآمد ما از نفت تأمین می شود 
و نیازی بــه ازخودگذشــتگی و محرومیــت گروهی از 
جمعیت نیســت. درعین حال حتی صندوق بین المللی 
پول در ســال های ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ مطرح کرده که با بهبود 
وضعیت مردم فقیر، می توان به رونق اقتصادی دســت 
یافت. در کشور ما هم اگر مردم به شدت فقیر وضعشان 
بهتر شــود، کفش یا لباسی که می پوشند ایرانی است یا 
وارداتــی؟ تقاضایی که گروه های کم درآمد دارند عمدتا 
برای تولیدات داخلی اســت و اینها می تواند اقتصاد ما 
را به حرکت دربیاورد. درصورتی که افزایش درآمد اقشار 
مرفه عمدتا به افزایش واردات منجر می شــود. بنابراین 
برای بهبــود وضعیت اقتصادی بهتریــن راهکار بهبود 

وضعیت فقرا در کشور خواهد بود. 

دوره های جدید فوق دکترا در انتظار بیکاران
ادامه از صفحه5

هرچه سهم افراد دارای تحصیلات 
عالی از کل جمعیت فعال بیشتر باشد، 

بی کاری این گروه بیشتر و وضعیت 
دستمزد آنان بدتر است. وقتی 

کشوری در جنگ است، نمی تواند 
انتظار رشد اقتصادی بالا داشته باشد. 
تحریم ها برای اقتصاد ایران مانند یک 

جنگ تمام عیار بوده، آثار تحریم ها 
به علاوه سوء مدیریت وحشتناک 
دولت های نهم و دهم وضعیت 
اقتصادی کنونی را رقم زده است

غلامحسین دوانى*
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